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علماء بزرگ ما اعلی الله تعالی مقامهم در چند جبهو برای حفظ دین 

کرده اند کو یکی از آنها بعُد کلامی است کو و بیان احکام آن کار  
در بحثمان با صوفیو با آن مواجو ىستیم از این جهت در بعُد کلامی 

 :در اینجا مورد بحث قرار می گیردنیز باید بحث کنیم و سو موضوع 
 اول موضوع حلول ، دوم موضوع اتحاد و سوم موضوع وحدت وجود.

المراد فی شرح تجريد "کشف بحث را از کتاب بزرگ و ارزشمند 
پی می گیریم، تجرید الاعتقاد تالیف خواجو نصیرالدین  الاعتقاد"

علامو حلی آن را شرح کرده و شاگرد او یعنی طوسی است کو 
از لحاظ عقاید شیعو امامیو خوب  و نامش را کشف المراد گذاشتو

 داده.بحث کرده و جواب تدام مخالفین را 
و اعلم :»را اینطور شروع کرده اند در بحث توحید و خداشناسی بحث

)مثل أن التركیب قد يكون عقلیا و ىو التركیب من الجنس و الفصل
)مثل و قد يكون خارجیا، انسان کو جنسش حیوان و فصلش ناطق است(

)همان ىیولاست کو شکل كتركیب الجسم من المادةاعضاء و جوارح انسان(
شکل ىیولا بو اشکال )تو الصورة(خاصی ندارد ولی قابلیت تشکل دارد

و تركیب المقادير من غيرىا و الجمیع منفي عن الواجب تعالى مختلف(
لاشتراك المركبات في افتقارىا إلى الأجزاء فلا جنس لو و لا فصل لو و لا 

 .1«غيرهما من الأجزاء العقلیة و الحسیة
 ز)زیرا ضد ا المسألة الحادية عشرة في أنو تعالى لا ضد لو» :11مسئلو 

راض است، وجود اینگونو تقسیم شده: اول واجب الوجود و بعد اع
، اگر مدکن الوجود و مدکن الوجود نیز بو جوىر و عرض تقسیم شده

   م بو ذات باشد و نیاز بو موضوع نداشتو باشد ئمدکن الوجود قا
می شود جوىر مثل سنگ اما آن چیزی کو حلول در اینها دارد و از 
مقولو کیف است مثل سفیدی و سیاىی عرض می باشد و ضد نیز 
یعنی چیزی کو اگر در جایی حلول کند با چیز دیگر ترکیب نمی شود 

گر سفید نیست و خداوند متعال ضد نیز مثلا اگر سیاه باشد دی
ندارد زیرا ضد متعلق بو اعراض می باشد و جوىر و عرض ىر دو 

و خداوند متعال فوق جوىر و  پایین تر از واجب الوجود ىستند
 .2« دقال: و الض عرض می باشد(
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)متحیز یعنی المسألة الثانیة عشرة في أنو تعالى لیس بمتحیز: »11مسئلو 
ی قرار بگیرد و خداوند متحیز نیست و نمی شود گفت مثلا اینکو در مکان

در آسمان و یا زمین است زیرا اگر چیزی متحیز باشد بو مکان محتاج است 
و الدلیل على ذلك  . أقول:قال: و التحیزو خداوند غنی مطلق است( 

 .3«حیزا لم ينفك عن الأكوان الحادثةأنو لو كان مت
در مورد صوفیو مربوط است  بحث ماخب واما مسئلو ای کو بو 

المسألة الثالثة عشرة في أنو تعالى لیس بحال في :»می باشد 11مسئلو 
)صوفیو قائلند خداوند در وجود اقطاب آنها حلول کرده! در حالی کو غيره

خداوند متعال حال نیست زیرا اگر حال باشد نیاز بو محل دارد و اگر 
شود و خداوند مرکب حلول در محلی کند مرکب از حال و محل می 

  .قال: و الحلولنیست(
أقول: ىذا عطف على الزائد فإن وجوب الوجود يقتضي كونو تعالى لیس 
حالا في غيره و ىذا حكم متفق علیو بين أكثر العقلاء و خالف فیو 

)در قران نیز بو حضرت عیسی بعض النصارى القائلين بأنو حل في المسیح
اللههُ یا عیسَي ابْنَ مَرْیَمَ أَ أنَْتَ قُ لْتَ للِنهاسِ وَ إِذْ قالَ اینطور گفتو شده:"

ذُوني يَ إِلهیَْنِ مِنْ دُونِ اللههِ قالَ سُبْحانَکَ ما یَکُونُ لي  اتخهِ أنَْ أقَُولَ ما   وَ أمُِّ
  ما فيوَ لا أعَْلَمُ   نَ فْسي  بِحَقٍّّ إِنْ کُنْتُ قُ لْتُوُ فَ قَدْ عَلِمْتَوُ تَ عْلَمُ ما في  لیَْسَ لي

و بعض الصوفیة القائلين بأنو حال في  (4"نَ فْسِکَ إِنهکَ أنَْتَ عَلاهمُ الْغیُُوبِ 
أبدان العارفين و ىذا المذاىب لا شك في سخافتو لأن المعقول من 
الحلول قیام موجود بموجود آخر على سبیل التبعیة بشرط امتناع قیامو 

لاستلزامو الحاجة المستلزمة بذاتو و ىذا المعنى منتف في حقو تعالى 
 .5«للإمكان

کو باز مربوط بو بحث ما در مورد صوفیو است این است    11مسئلو 
)صوفیو معتقدند  تعالىالمسألة الرابعة عشرة في نفي الاتحاد عنو  »: کو

  .قال: و الاتحادخداوند با اقطاب آنها متحد است!(
 الاتحاد لأا  قد أقول: ىذا عطف على الزائد فإن وجوب الوجود ينافي

)آن دو بیت شعر را اینجا باید الوجود يستلزم الوحدة بینا أن وجوب
در نظر داشتو باشید: صفات ثبوتیو: عالم و قادر حی است و مرید و 

صفات سلبیو: نو مرکب  مدرک/ىم قدیم و ازلی پس متکلم خالق . 
بود و جسم نو مرئی نو محل/بی شریک است و معانی تو غنی دان 

غیر اوند متعال در این است کو دخ تفاوت خداوند با غیر  ق .خال
ل ذلک و امثاو سخاوت و شجاعت  علم انسان ىا خدا مثل ما

وجود ما ىستند اما خداوند اینطور نیست  عارض بری معانی متعدد
خداوند متعال همانطور کو بی  ذال تش عین ذاتش می باشدافبلکو ص
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 و دنتشریک است معانی نیز در او راه ندارد زیرا معانی متعدد ىس
اوند متعال از همو دخ وتعدد ذات و صفات لازم می آید در حالی ک

فلو اتحد بغيره لكان ذلك الغير ممكنا فیكون الحكم (جهات واحد است
الصادق على الممكن صادقا على المتحد بو فیكون الواجب ممكنا و 
أيضا فلو اتحد بغيره لكاا  بعد الاتحاد إما أن يكوا  موجودين كما كاا  فلا 
اتحاد و إن عدما أو عدم أحدهما فلا اتحاد أيضا و يلزم عدم الواجب 

 .6«ذا خلففیكون ممكنا ى
فات صوفیو و اما سومین و ای ىستند برای بیان انحرامدقمهمو اینها 

هوما مراد باشد ، اگر مفچیزی کو آنها قائلند وحدت وجود می باشد
وجود وحدت دارد و وجود یعنی ىستی بلو ما نیز قائلیم مفهوماً 

واجب الوجود  ، گاىیکک می باشدشم ومنتهی ىستی مراتب دارد 
ود مدکن الوجود اقسامی دارد خ ون الوجود است مدکو گاىی است 

نیز یعنی چیزی کو وجود ، مدتنع الحدت دارنداما همگی مفهوماً و 
 وجود ذىنی و وجود خارجی دارد و وجود ء، شیدش محال استو وج

و شما خودتان مدکن الوجود ىستید و ذىنی مخلوق ذىن شما می باشد 
د کو مثل خود شماست و ش مخلوق ذىن شما باشد معلوم می وک یز چی

کسی شریک   دنو شریک شما در وجود می شود درحالی کو خداو 
ی کو واجب ذىن شما نمی تواند شریک خداوند پس مخلوقنیست 

 الوجود است باشد.
الشتات چندین صفحو در مورد وحدت وجود  عماقمی در جمیرزای 

و اول شروع کرده و از شاه نعمت الله ولی گفتو کو یکی  بحث کرده
شاه نعمت الله اىل ماىان کرمان است  ،فیو می باشدو صاز اقطاب 

در مورد  ارد او در اشعارشد یىاگو الان نیز در آنها گنبد و بار 
 اینطور گفتو: خودش

 دبهر الفی الف قدی بر آی
 الف قدم کو در الف آمدستم

و بسیار خوب در میرزای قمی شروع بو بحث از صوفیو کرده خلاصو 
از ملای رومی ذکر   وان نمونومورد آنها بحث کرده و این شعر را بو عن

 :کرده
 ىر لحظو بو شکلی بت عیار بر آمد

 دل برد و نهان شد 
 ىر دم بو لباس دگر آن یار بر آمد

 گو پیر و جوان شد 
 گو نوح شد و کرد جهانی بو دعا غرق

 خود رفت بو کشتی 
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 گو گشت خلیل و بو دل نار بر آمد
 آتش گل از آن شد 

 یوسف شد و از مصر فرستاد قمیصی
 روشنگر عالم 

 از دیده یعقوب چو انوار بر آمد
 تا دیده عیان شد 

 اندر ید بیضاحقا کو ىم او بود ک
 میکرد شبانی 

 در چوب شد و بر صفت مار بر آمد
 زان فخر کیان شد 

 می گشت دمی چند بر این روی زمین او
 از بهر تفرج 

 عیسی شد و بر گنبد دوار بر آمد
 تسبیح کنان شد 

 بالجملو ىم او بود کو می آمد و می رفت
 ىر قرن کو دیدی 

 تا عاقبت آن شکل عرب وار بر آمد
 جهان شددارای  

 منسوخ چو باشد؟ نو تناسخ بو حقیقت
 آن دلبر زیبا 

 شمشیر شد و در کف کرار بر آمد
 قتال زمان شد 

 نی نی کو ىم او بود کو می گفت انا الحق
 در صوت الهی 

 منصور نبود آن کو بر آن دار بر آمد
 نادان بو گمان شد 

 رومی سخن کفر نگفتو ست و نگوید
 منکر مشویدش 

 کس کو بو انکار بر آمدکافر بود آن  
 .از دوزخیان شد 

می   اینها قائل بو وحدت وجود مفهوماً و مصداقاً ىستند و خلاصو 
بیشتر نیست و آن وجود خداست منتهی  دو جو کلًا یک گویند  

، توضیح بیشترش العیاذ بالله خداوند بو شکلهای مختلفی در می آید
 إن شاء الله تعالی... . بعد بماند برای 

 علی والحمد لله رب العالمين و صلی الله
 آلو الطاىرين و محمد


